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چکيده
با توجه به تأليفات، تقريرات و شخصيت عرفاني حضرت امام خميني( و نقش بي‌بديل ايشان در رهبری انقلاب اسلامي، نويسنده در اين مقاله به دنبال بررسي رابطه عرفان و سياست از دیدگاه امام خميني( است. ازاین‌رو، نویسنده پس از بررسي و دسته‌بندي ديدگاه‌هاي مختلف مخالفان و موافقان رابطه عرفان و سياست، حضرت امام( را در گروه موافقان رابطه عرفان و سياست و نگرش عرفان فقيهانه قرار می‌دهد و سپس با بررسي بيانات و مکتوبات حضرت امام( در عرفان و سياست، به توحيد به‌عنوان مبناي عرفان سياسي امام اشاره و در پایان شاخص‌هاي سياسي ـ اجتماعي آن مانند ولايت، قدرت، آزادي، وحدت و نظام اجتماعي را بررسی می‌کند.
واژگان کليدی
امام خميني(، عرفان، سياست، عرفان سياسي، ولايت الله، عرفان فقيهانه، توحيد.
مقدمه
پديده و واقعيت عرفان، با متن حضور انسان در اين نشئه پيوندي عميق و ناگسستني دارد. از زماني که به عرفان به‌عنوان يک راه و روش توجه شد، همواره مورد رد و پذيرش و نقض و ابرام متفکران بوده است. عده‏اي مسير افراط را پیمودند، به‌گونه‌ای که راه نجات بشر را منحصر در همين راه دانستند و نسبت به هر پديده‏اي تفسير باطني کردند و به ظواهر، ارزش و بهايي ندادند. اين امر سبب شد تا آنان وظایف خود را از دين‌داران جدا کنند و فيض‏يابي از پيامبران الهي را تنها براي عوام لازم بدانند و براي خود رهبران ديگري برگزينند. برخي ديگر در برابر اين گروه قرار گرفتند و به‌شدت با عرفان به مخالفت برخاستند و آن را بزرگ‌ترين عامل انحراف و تحريف دين برشمردند. دسته سوم کساني‏ هستند که راه اعتدال در پيش گرفتند. اينان توجه به ظواهر و بواطن را از ضروريات حيات انساني می‌دانند و معتقدند توجه به ظاهر نبايد سبب غفلت از معرفت حقیقت و باطن شود و نسبت به تعمق در باطن دين حالت بازدارندگي، ایجاد کند و برعکس، توجه به معنا و باطن نیز نبايد سبب رها کردن ظواهر و بي‏توجهي بدان شود. اين نوشتار می‌کوشد تا پیش از پرداختن به انديشه‌هاي عرفاني امام خميني( درباره سياست، به‌عنوان پيشينه موضوع، به صورت اجمالي به انديشه‌هاي برخي موافقان و مخالفان رابطه عرفان و سياست بپردازد.
1. مخالفان رابطه عرفان و سياست
الف) عدم ابتنای پايه‌هاي سياست بر عرفان 
يکي از متفکران معاصر که نسبت به رابطه میان عرفان و سياست، همواره مخالفت خود را ابراز کرده است، سيد جواد طباطبايي است. به عقيده وي، رهاورد عرفان چيزي جز رخوت، رکود، انزوا، افول و سقوط نيست. در حقیقت، وی عرفان را ايدئولوژي توجيه شکست‌هاي اجتماعي و تاريخي می‌داند و بیان می‌دارد انسان شکست‌خورده براي گريز از شکست، از بيرون به دنياي درون پناه می‌برد. او يکي از مهم‌ترين مشکلات انديشه سياسي در دوره ايران اسلامي را که به امتناع و عدم زايش انديشه معطوف به جامعه و سياست انجامیده است، سايه سنگين و بلند انديشه‌هاي عرفاني می‌داند. طباطبايي بحث خود را اين‌گونه ادامه می‌دهد:
يکي از اثرات سيطره انديشه عرفاني در تاريخ انديشه ايراني، زوال تدريجي انديشه سياسي بوده است. که با توجه به اين زوال تدريجي می‌خواهيم در اينجا مشکل امتناع تأسيس انديشه سياسي بر مبناي انديشه عرفاني را مطرح کنيم. انديشه عرفاني، ناتواني خود در بنيان‌گذاري انديشه سياسي و ناسازگاري احکام خود با اصول و لوازم خرد سياسي را نشان داده است. عارفان بزرگ در «دايره حيرت» منزل دارند و بنياد عمر را بر باد می‌دانند. بديهي است که بر شالوده چنين انديشه نااستواري نسبت به دنيا، نمی‌توان انديشه سياسي تأسيس کرد. (طباطبايي، 1374: 162ـ 164)
در ادامه طباطبايي با تکيه بر کتاب انسان کامل از عزيزالدين نسفي، نتيجه می‌گیرد انديشه عرفاني در تعارض کامل با سياست قرار دارد و می‌گوید:
اصل در انديشه عرفاني، باطن امور و بالاتر از آن، باطن انسان است و باطن، قالبي است که تمام امور ظاهر در آن ريخته می‌شود و امور ظاهر شکلي ندارد، مگر در صورت و قالب باطن [و اين] انديشه عرفاني را در قلمرو انديشه سياسي به بن‌بست می‌رساند. (همان: 173)
ايشان با تمسک به کتاب انسان کامل، بیان مي‌کند که در انديشه عرفاني، دين و دنيا متعارض و حتي متناقض هستند؛ زيرا پادشاهي جز با آزار ديگران ممکن نیست، درحالي‌که انديشه عرفاني، هرگونه خلافت و سلطنت را مبتني بر تغلب و آن را نامشروع می‌داند. (همان: 188)
ب) عرفان مريد و مرادمحور
دکتر عبدالکريم سروش در کتاب تجربه نبوي مخالفت خود با پيوند عرفان و سياست را بدين گونه استدلال مي‌کند که نبايد ولايت عرفاني و باطني را به ولايت ظاهري و سياسي تسري داد؛ زيرا در ولايت عرفاني، رابطه مريد و مرادي و اطاعت محض حاکم است، درحالي‌که حوزه ولايت سياسي، با اعتقاد به لزوم بسته شدن باب انتقاد و اطاعت صرف، نتايج وحشتناکي به همراه می‌آورد. (سروش، 1378: 157)
2. موافقان رابطه عرفان و سياست
الف) عرفان روشن‌فکران تساهل‌گرا
اين ديدگاه متعلق به روشن‌فکران غرب‌زده‌اي است که با قرار دادن انديشه‌هاي عرفاني در برابر ديدگاه‌هاي فقهي، نظريه‌هاي فقهي را منجمد، خشک و گاه خشن معرفي می‌کند و در مقابل، ديدگاه‌هاي اجتماعي عرفاني را آميزه‌اي از تسامح، تساهل، مدارا و حتي مباح انگاشتن منش‌ها و رفتارهاي مختلف اجتماعي و سياسي می‌داند. اين ديدگاه به لحاظ تاريخي، در دوران قاجار و در صدر مشروطه مطرح شد. در اوايل مشروطه، برخي روشن‌فکران با پذيرش اين نظريه، به همدلي و همراهي با ديدگاه عرفاني پرداختند. آنان می‌کوشيدند از اين طريق، عملکرد سياسي خود را که با تأثيرپذيري، بلکه شيفتگي نسبت به مظاهر سياسي ـ اجتماعي دنياي غرب انجام می‌گرفت و با مخالفت‌هاي پياپي عالمان ديني روبه‌رو می‌شد، تفسير و تبيين کنند و مخالفان خود را شبیه مخالفت علامه مجلسي& با فرقه‌های صوفي‌گری زمان صفويه می‌دانستند. بنابراين، می‌کوشیدند ذخاير فرهنگي فرقه‌های صوفي‌گری را دراين باره بازخواني و به سود خود تبیین کنند. ازاین‌رو، آموزه‌هاي دنياي غرب در پوششی عرفاني و عرفان به‌گونه‌ای تفسیر می‌شد که به فرهنگ دنيوي مرتبط باشد، مانند اباحيت و اصالت انسان. سطوح مختلف اين تفسير را در ادبيات پس از مشروطه، از جمله در آثار دشتي می‌توان ديد. افرادی مانند ملکم‌خان، سيد جمال واعظ نیز تلاش می‌کردند در طرح انديشه‌هاي خود، از اين آموزه‌ها استفاده کنند. در نتیجه، تقليل عرفان به منزله ابزار طرح ديدگاه‌ها و تلاش برای سازگاري برخی اصول عرفاني با آموزه‌هاي غربي، عرفان را به پايين‌ترين سطح تنزل می‌دهد و نسبت میان عرفان و دنيا و در نتيجه سياست را در سطح ناچيزي برقرار می‌سازد. اين ديدگاه نه در پي طرح عارفان، بلکه در پي طرح آموزه‌هاي خود و پيشبرد آنهاست. (موثقي، 1385: 152)
ب) عرفان با نگاه مارکسيستي
در اين ديدگاه، روشن‌فکران چپ کوشيده‌اند تا مواريث عرفاني را با انديشه‌هاي اجتماعي مارکسيستي و ديدگاه‌هاي سياسي ـ انقلابي بازسازي کنند. احسان طبري، از نخستين کساني بود که در اين مسير گام نهاد، کوشيد تا برخي اصول جهان‌بيني مارکسيستي را در اشعار مولوي جست‌وجو کند. (ميرفطروس، 1337: 174)
اين رويکرد در تلاش است تا چهره‌هاي عرفاني را به‌عنوان پيشينه‌هاي مارکسيستي در جامعه ايران معرفي کند و جنبش‌های سياسي را که در برخي فرقه‌هاي صوفيانه وجود داشته است، به‌عنوان نمونه‌اي از حرکت‌هاي انقلابي تفسير کند. از جمله کتاب‌هاي مطرح در اين زمينه، کتاب‌هاي حلاج و جنبش حروفيه علي ميرفطروس است که وی در این دو کتاب، به تبيين اين جنبش‌ها و مصادره آنها در مسیر هدف‌های مارکسيستي پرداخته است. در کتاب حلاج آمده است: «حلاج که می‌رفت با تبليغات خود، باورهاي معنوي توده‌ها را به نيروي مادي براي حرکت انقلابي رنجبران تبديل کند، با کمک و توصيه پيروان خود در شهر شوش که مردم آن حنبلي و از اصحاب تشبيه بودند، مخفي شد».(همان: 201) «حلاج به هنگام اعدام، شجاع و مقاوم و سرافراز بود و مرگ را دليرانه استقبال می‌کرد. او به انسان آموخت نبايد از مرگ واهمه داشت؛ زيرا کسي که بداند و معتقد شود مرگ مانند زندگي، مظهر ضروريت يگانه طبيعت است و زندگي در جهان ديگر حقيقت دارد، هرگز از مرگ هراسي نخواهد داشت.» (اقبال لاهوري، بی‌تا: 143)
ج) عرفان در خدمت مبارزه و احياگري
اين رويکرد در آرا و انديشه‌هاي اقبال لاهوري تبلور یافت، وی می‌‌کوشید تا انديشه‌هاي عرفاني را در خدمت مبارزات سياسي قرار دهد. اين رويکرد با انتشار اشعار اقبال و ترجمه کتاب احياء فکر ديني در اسلام گسترش يافت.
وي بر آن بود که از مفاهيم عرفاني، انديشه و مقامي در برابر انديشه‌ها و حرکت‌هاي سياسي متأثر از غرب ايجاد کند. اگر مارکسيست‌هاي ايراني می‌کوشيدند تا تفسيري مادي‌گرايانه و در عين حال انقلابي، از مفاهيم عرفاني به دست دهند، اقبال به انديشه اجتماعي و سياسي مارکسيسم، نظري خوش‌بينانه نداشت. او برداشت اجتماعي خود از عرفان اسلامي را با عنوان «فلسفه خودي» مطرح می‌کرد و معتقد بود اين ذخيره اجتماعي می‌تواند عمل اجتماعي را در مسیر استقلال‌خواهي در کشورهاي مسلمان توليد کند و به نوعی اقتدار از دست رفته دنياي اسلام را زنده سازد.
د) عرفان فقيهانه
مناديان اين رهيافت، فقهايي هستند که ميان عرفان و سياست امتناعي نمی‌بينند و معتقدند رهيافت عرفاني می‌تواند به سياست و جامعه بپردازد.
سيد حيدر آملي را می‌توان مهم‌ترين فقيه شيعه‌ای دانست که براي نخستین‌بار در تفکر شيعه، يک منظومه سياسي با رويکردي عارفانه از خود بر جاي گذاشت. ايشان شرع را داراي سه سطح شريعت، طريقت و حقيقت می‌داند و شريعت را گسترده‌ترين رکن آن بیان می‌کند. دو رکن ديگر، یعنی «طريقت و حقيقت» را نیز به ترتيب مربوط به عالم نفوس و ملکوت و عالم عقول و جبروت می‌داند. به همين دليل، وی سياست را در عرصه طريقت و حقيقت وارد نمی‌کند، وی در بحث نبوت، شريعت را به رسالت، يعني چهره مردمي و هدايتگرانه پيامبر اکرم| و سپس امام معصوم×، اختصاص می‌دهد و در عصر غيبت، به حوزه وظايف فقيهان. طريقت را نیز به حوزه حکيمان و حقيقت را به حوزه عارفان واگذار می‌کند. وي در همه جا با تکیه بر ايده دين‌محوري و شريعت‌سالاري، حرکت می‌کرد و براي سياست نيز دو نقش قائل است: نخست اينکه سياست را ابزار کارآمد و وسيله مهمي در اختيار شريعت می‌داند که در هر زمان و هر شرايطي که دين صلاح بداند، از آن بهره می‌جوید، ديگر اينکه سياست گاهي آن‌چنان رنگ ديني به خو می‌گيرد که تفکيک و تمايز آن از اصل شريعت دشوار می‌شود و به اصطلاح، سياست عين شريعت می‌شود که سيد از آن به سياست شرعي تعبير می‌کند و آن را جز هدف‌های مهم بعثت پيامبران الهي به‌ويژه پيامبر اسلام| می‌داند. (آملي، 1377: 18 ـ 20)
آيت‌الله جوادي آملي نیز فقيه ديگري است که معتقد است، میان عرفان و سياست‌ورزي امتناعي نيست؛ زيرا «عرفان ناب نه تنها با دفاع و جنگ ناسازگار نيست بلکه دفاع مقدس را به دنبال دارد.» (جوادي آملي، 1375 «الف»: 137) ایشان معتقد است: «آنان که می‌گويند دين با سياست کاري ندارد يا عرفان کاري با حماسه ندارد يا انسان‌هاي خوب کاري با جنگ ندارند، همان رحمت سابقه را گرفته‌اند و امام بدون مأموم را معرفي کرده‌اند... چنين سخناني اگر قابل توصيه باشد، بايستي توجيه شود... وگرنه مردود است.» (همان: 148)
ايشان افزون بر اشاره‌هاي پراكنده بسيار در اين زمینه، به صورت مستقل در يك موضع بر نسبت مستقيم ميان آراي عرفاني امام ‌خميني پاي فشرده‌ است. وی در كتاب بنيان مرصوص به‌ويژه آنجا عنوان «امام ‌خميني؛ قهرمان اسفار اربعه» بحث شده است، بر نسبت مثبت ميان طي مقامات عرفاني با رياست و ولايت دنيوي تأكيد مي‌ورزد. (جوادي آملي، 1375 «ب»: 67)
امام خميني& سر سلسله عارفان متعهد و انقلابي و نیز مصلح بزرگ دوران، اين نکته را به اثبات رسانيد که جايگاه حقيقي عرفان، تنها فعاليت‌هاي فردي نيست. در اين پژوهش، ايشان به‌عنوان نمونه آرماني در زمينه رابطه میان عرفان و سياست برگزيده شده است، زيرا ايشان هم در عرصه سياست توانست به موفقيت‌هاي بزرگي دست يابد و هم به‌عنوان يک عارف بزرگ توانست عرفان را از سطح روابط فردي و اخلاقي به سطح جامعه و سياست بکشاند. بنابراين، بهترين نمونه براي نشان دادن رابطه میان عرفان و سياست، سيره عملي و نظري ايشان است. امام خمینی& با تمام وجود پايبند انديشه‌هاي عرفاني بود و با عمل خويش ثابت کرد جهان‌بيني عرفاني، ضامن رهايي و سعادت واقعي انسان است. او پیش از تغيير جهان، اصلاحات را از خودش آغاز کرد وخودش را از قيد و بندهاي دنيایی وارهاند؛ زیرا معتقد بود: «هرکس مکلف است که خودش را اصلاح کند قبل از آنکه ديگران را اصلاح کند؛ همه ما موظفيم که خودمان را اصلاح کنيم».(امام خمینی، 1361: ج8، 198)
توحيد، مبناي عرفان سياسي
مبناي توحيد عملي، هدف قرار دادن لقاء الله در همه حرکات و سکنات است. زمانی‌ که کاري با نيت الهي انجام شود، توحيد تحقق می‌یابد و به تعبير حضرت امام خمینی&، پرچم توحيد برافراشته می‌شود. اسلام اين تربيت را براي انسان ايجاد مي‏کند که همه کارها را براي خدا انجام دهد، از تعلقات رها شود و به شوق لقاء الله زندگي کند: «اسلام همه چيزش، اصلش آن مقصد اعلي را خواسته. هيچ نظري به اين موجودات طبيعي ندارد، الا اينکه در همان نظر، نظر به آن معنويت دارد و به آن مرتبه عاليه دارد... اگر نظر به انسان بکند، به‌عنوان اين است که يک موجودي است که از او مي‏شود يک موجود الهي درست کرد». (امام خميني، 1381: ج8، 435)
توحيد عملي، کوشش و رياضتي است که سالک الي الله و فرد مسلمان به خود مي‏دهد تا به وصال محبوب برسد. در این راه، بزرگ‌ترين مانع در جهت تحقق توحيد عملي، نفسانيت و خودخواهي است که بايد از بين برود تا نهايت فنا و لقاء الله که سرانجام توحيد عملي است، حاصل شود: «انسان تا تربيت اسلامي يا تربيت مکاتب توحيدي پيدا نکند، اين فرعونيت در باطنش است، شيطنت هم در باطنش هست، خودخواه است...». (همان: ج12، 508)
از اينجا معلوم مي‏شود که انبيا نعمت بزرگی هستند که هدايت و سعادت انسان را با تحقق توحيد عملي و تربيت توحيدي براي مردم به ارمغان آورده‏اند. بي‌شک، اين هديه‏اي است که خداوند به سبب عشق به بندگانش، به آنها ارزانی داشته است:

انعام کرده خدا بر ما که ما را هدايت کند به اين راهي که راه الله است و موجب اين مي‏شود که تمام عالم به سعادت برسند و با آرامش و با تربيت صحيح، در اين عالم زندگي کنند و تمام جهاتي که در اين عالم هست، برگردانند به همان جهت توحيدي الهي. و ساير حرکت‌ها چه حرکت‌هاي قلبي باشد چه حرکت‌هاي خيالي باشد و چه حرکت‌هاي جوارحي باشد، برخلاف اين مسير که باشد، همه طاغوتي است. (همان: ج13، 174)
انساني که براي خدا کار مي‏کند، در حقيقت ولايت خداوند را بر خود پذيرفته و به سبب توحيد عملي، در ولايت الهي وارد شده است. در برابر اين نعمت بزرگ که ثمره آن، خروج از ظلمات به سوي نور است، ولايت طاغوت قرار دارد؛ يعني کار کردن براي هواي نفس و براي کساني که فرمان‌بردار نفسانيات خود هستند. اين گروه، با پذيرش غلبه هواها و هوس‌ها بر عقل و شرع، ولايت شيطان يا ولايت طاغوت را پذيرا شده‏اند که نتيجه آن، خروج از نور به ظلمات است. (بقره: 257)
توحيد عملي، انسان را از مراتب پست عالم مادي به عوالم الهي بالا مي‏برد و استعداد عبوديت و معرفت حق تعالي و درک فناي في الله و لقاء الله را شکوفا مي‏سازد. انگيزه، مبناي توحيد عملي است و در ايمان ريشه دارد. بنابراین، هر چه ايمان قوي‏تر باشد، انگيزه الهي قوي‏تر و خالص‌تر مي‏شود و در نتیجه اعضا و قواي ادراکي و تحريکي انسان نوراني و الهي مي‏شود:

همه مسائل از قلب انساني شروع مي‏شود و اگر چنانچه قلب، يک سرچشمه نور و هدايتي در آن باشد، زبان هم به نورانيت قلب منور مي‏شود، چشم هم به نورانيت قلب منور مي‏شود، همه اعضاي انسان که تابع قلب است، وقتي قلب الهي شد، همه چيز انسان الهي مي‏شود... يک انسان الهي، انساني که سر تا پايش معرفت الله باشد، توحيد باشد، حرکتي نکند الا به حرکت الهي. «وَ ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لکِنَّ اللّهَ رَمي»، نه اين است که خدا تير انداخته است؛ اين دست، دست خداست. نفسانيت در تو نبوده است تا اينکه رمي که مي‏کني، رمي تو باشد. تو الهي بودي، موجود الهي همه چيزش الهي است. رميش رمي الله است، عينش عين الله است، همه چيزش خداست. (همان: ج8، 520)
با اينکه توحيد عملي به انگيزه پاک و خالص توحيدي بستگي دارد و اين هم يک امر دروني و معنوي است، ولی شاخص‌هاي آشکاري دارد که به روشني قابل مشاهده و بررسي است؛ شاخص‌هايي همچون مراتب ولايت، آزادي‏خواهي، عدالت‏طلبي، ستم‏ستيزي، وحدت سیاسی و اجتماعی و قدرت که در ادامه به تبيين آنها مي‏پردازيم.
1. مراتب ولايت
امام خمینی& انسان وارسته‌ای بود که ريشه و اساس همه اعتقادات او را توحيد و خداباوري و خدامحوري تشکيل می‌داد. او خود به صراحت می‌فرمايد: «ريشه و اصل همه آن عقايد ـ که مهم‌ترين و با ارزش‌ترين اعتقادات ماست ـ اصل توحيد است». (همان: 145)
اصول دیگر اين جهان‌نگري از اين اصل سرچشمه گرفته است. آزادي انسان و نپذيرفتن سلطه ديگران نيز حاصل اين اصل اساسي است، همان‌گونه‌که مسائلی همچون ضرورت رشد، کمال، بازگشت به فطرت خويش، وحدت انساني، همه و همه به اين اصل اساسي ارتباط می‌يابد. اصل معاد نيز همچون اصل نبوت و امامت نتیجه اين اصل است. اين اصل به ما می‌آموزد که انسان باید تنها در برابر ذات اقدس حق تسليم باشد و از هيچ انساني اطاعت نکند، مگر اينکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. (همان: 378) امام خميني& معتقد است ولايت مطلقه از آن خداوند است؛ زيرا خدا (حق) و عالم (خلق)، دو وجه يک واقعيت نهايي هستند. حق، پنهان و خلق، آشکار است و در آشکار، تجليات خدا به وسیله خلق پديدار می‌شود. از ديد امام خميني& در مسیر تجلي، شش مرتبه وجود دارد که هر مرتبه لمحه‌اي از وجود مطلق است، درحالي‌که خود وجود مطلق مجموعه لمحات است. اين، بدان معناست که وجود مطلق در لمحاتش با خود يگانه است و مراتب فعليت مطلق و چگونگي آفرينش را به تصوير می‌کشد. در مرتبه نخست، (احديه الذات) خدا به صورت مطلق نهان است؛ يعني مطلق بي‌هيچ تعيني. در مرتبه دوم (واحد الذات)، پروردگار خود را در خودش و تنها براي خودش آشکار می‌سازد، به‌گونه‌ای‌که در اين مرحله، خداوند سرچشمه فيض است و به صورت غيرمستقيم به وسیله خليفه الهي که فيض اقدس است، محقق می‌شود. خليفه، مرتبه واسطه‌اي است ميان حق و خلق که اسم اعظم الله نخستين تجلي آن است. (منصوري، 1378: 66 ـ 68)
باور امام آن بود که اسم اعظم، الله، پروردگار و رب، عين ثابت محمد پيامبر| است. بنابراین، آن وجود مبارک، جامع اسماء الحق، منشأ حقايق کلي و واجد همه حقايقي است که پس از آن در عالم، وجود خواهند يافت. محمد، انسان کامل و نخستين موجودي بوده است که آفريده شد. وي داراي ولايت جامع است؛ یعنی بر همه پيامبران ولايت دارد. بر اين اساس، محمد| به‌منزله جامع کل واقعيت وجودشناختي و معرفت‌شناختي است. 
امام خميني& بیان می‌دارد: پيامبران بايد چهار سفر روحاني که مراتب تجليات خدا در عالم را شامل می‌شوند، داشته باشند. در سفر نخست، از خلق به سوي خالق است. انسان در اين سفر بايد حجاب ظلماني (بدن)، حجاب عقلاني (عقل) و حجاب نورراني (روح) را پشت سر بگذارد و بتواند به علم حقيقي وجود خودش نائل آید. سفر دوم، از حق به سوي حق است و به وسيله حق که در اين سفر، سالک می‌تواند از کمالات و اسماءالهي آگاهی یابد. سفر سوم، از حق به سوي خلق است که سالک به‌ وسیله آن، از افعال الهي آگاه می‌شود و در سه عالم جبروت، ملکوت و ناسوت سير می‌کند و ممکن است به شأن يک پيامبر بدون توانايي بر تشريع شريعت نائل آید. سفر چهارم، از خلق به سوي خلق به‌وسيله حق است. سالک در اين سفر، به علم کاملي از مخلوقات و ويژگي‌ها و تجليات آنها و افعال و رابطه‌شان با خدا دست می‌يابد.
امام& در تفسير اين چهار مرحله می‌گوید: سفر اول، تجلي عيني خداست، سفر دوم، با تجلي ويژه حق در عين يگانگي مطلقش بر سالک که سبب محو از خود می‌شود، پایان می‌يابد و در سفرسوم، سالک با واقعيات اشيا و تدرج آنها آشنا می‌شود و در سفر چهارم، سالک جمال مطلق را در کل و در جزئيات مشاهده می‌کند و به علم کاملي از نظام، عالم و کمال آن نائل می‌آيد. بر اساس نظريات امام، پيامبر مقام وجودشناسي خود را در سفردوم و مقام معرفت‌شناختي را در سفر چهارم به دست می‌آورد؛ زیرا هر پيامبري به لحاظ وجودشناختي نماينده اسم الهي معيني است که آخرين پيامبر نماينده مجموع اسماء الهي، يعني نماينده واقعيت و حقيقت نهايي است. و بدين‌سان هنگامي که محمد| پا به عرصه وجود گذاشت، ديگر منبعي براي تشريع باقي نماند.( امام خميني، 1373: 134)
2. آزادي
توحيد يعني اعتقاد به ضرورت پرستش و تسليم در برابر خداوند؛ زيرا پرستش، از فرمان‌بري و اطاعت جدا نيست. توحيد در اين زمينه دو مفاد دارد: نخست ضرورت ايجابي پرستش و تسليم در برابر خداوند يکتا و ديگر، نفي پرستش و تسليم در برابر غيرخداوند تعالي:

مطابق اصل توحيد، ما معتقديم که خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالي است... اين اصل به ما مي‏آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد... و بر اين اساس هيچ انساني هم حق ندارد انسان‌هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند. و ما از اين اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي‏آموزيم. (همان: ج5، 387)
بنابراين، پذيرش توحيد با ايستادگي در برابر مستکبران و سلطه‏گران همراه است و از آن جدا نمي‏شود. هرچه شخص، اعتقاد به توحيدش قوي‏تر و در توحيد عملي راسخ‌تر باشد، ستم‏ستيزتر، آزادي‏طلب‏تر و عدالت‏خواه‏تر خواهد بود: «انبيا که جنگ مي‏کردند با مخالفين توحيد، مقصدشان اين نبود که جنگ بکنند و طرف را از بين ببرند، مقصد اصلي اين بود که توحيد را در عالم منتشر کنند، دين حق را در عالم منتشر کنند، [اما] آنها مانع بودند. اينها مي‏ديدند که آن مانع را بايد برداشت...». (همان: ج8، 41)
نپذيرفتن بعد ايجابي توحيد، کفر است و نپذيرفتن جنبه سلبي آن، شرک را به دنبال دارد. پذيرش سلطه مستکبران براي کساني که به خداوند ايمان دارند، نشان‏دهنده شرک يا دست‌کم نفاق در آنهاست. ازآنجاکه جامعه، از داشتن حکومت ناگزير است و اطاعت از مسئول يا رئيس حکومت براساس عقل لازم است، بايد حاکم در توحيد عملي به جايي رسيده باشد که زبانش و کلامش الهي باشد: «اين [اصل توحيد]، به ما مي‏آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت کند، مگر اينکه اطاعت او اطاعت خدا باشد». (همان: ج5، 387) بنابراين، حاکم نمي‏تواند هر کاري مي‏خواهد، انجام دهد:

حکومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروط به معني متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع اشخاص و اکثريت باشد، مشروطه از اين جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم| معين گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت، حکومت اسلامي، حکومت قانون الاهي بر مردم است. (امام خميني، 1367: 54 و 55)
بنابراین، رعايت شريعت و فقه، نخستین شرط تحقق عدالت، از میان رفتن سلطه و ستم بر بندگان و ضامن آزادي است. در اين سيستم فکري، حضرت امام& نظريه ولايت فقيه را طرح نموده است تا استقلال و آزادي تحقق يابد. در اين صورت، حاکم حق ندارد از روي هوا و هوس حکم براند و خود را مسلط بر مردم بینگارد، بلکه وظيفه او، اجراي دين حق و هدايت و رهبري جامعه در مسير توحيد عملي است.
در دوران ستم‏شاهي، آزادي به معناي بي‏بندوباري بود که روز به روز هم بيشتر مي‏شد. پس آنچه نبود و مردم در پي آن بودند، آزادي بر پايه توحيد عملي بود. بنابراين، آزادي به معناي سطحي و ساده آن، از شعارهاي انقلاب نبود. در اين نظام فکري، آزادي يعني فراهم بودن امکان تکاپو و شکوفايي معنوي و فطري براي مردم و توسعه توحيد عملي. در اين ميان، نقش حکومت اسلامي، فراهم کردن زمينه اين شکوفايي و جلوگيري از هر پديده‏اي بر خلاف موازين توحيد عملي و شريعت الهي است. امام& دراین‌باره فرمود است:

ما که حکومت اسلامي مي‏گوييم، مي‏خواهيم يک حکومتي باشد که دلخواه ملت باشد و هم حکومتي باشد که خداي تبارک و تعالي نسبت به او گاهي بگويد: اينهايي که با تو بيعت کردند، با خدا بيعت کردند: «انما يبايعون الله... .» يک همچو دستي که بيعت با او بيعت با خدا باشد... آرزوي ما اين است که يک همچو حکومتي سر کار بيايد که تخلف از قانون الهي نکند. (امام خمینی، 1381: ج4، 460)
توحيد عملي، سبب آزادي از سلطه حکومت‌هاي مستکبر و تسليم محض شدن در برابر حق تعالي مي‏شود و حاکم در چنين حکومتي تنها مأمور اجراي احکام خداست.

3. وحدت سياسي و اجتماعي
امام خمینی& به پیروی از فلاسفه بزرگي چون ابونصر فارابي، ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا، معتقد است حقيقت، واحد است و هدف دين، حکمت و عرفان جست‌وجوي اين حقيقت واحد است. پس دين، حکمت و عرفان، در اساس يکي هستند. ازاین‌رو، قابل جمعند و تعارضی با یکدیگر ندارند؛ زيرا در نگاه او، همه امور به يک امر بازمی‌گردند و رخ ساقي، واحدي بيش نيست، هر چند تجلي‌ها، تنوع و کثرت داشته باشد. بنابراین، به وحدت عالم در عين کثرت قائل است:
	ما ندانيم که دلـبسـته اوييــم همـه

	
	مست وسرگشته آن روي نکوييم همه


	هر چه بوييم زگلزار گلستان وي است

	
	عـطر يار است که بوئييده وبوئيم همه


	جـز رخ يار جمـالي و جميـلي نبــود

	
	درغم اوست که درگفت ومگوئيم همه


	
	
	
(امام خمینی، 1377: 179)


در جامعه، آرمان‌ها يا ارزش‌هاي جمعي سبب انسجام و وحدت اجتماعي مي‏شوند. توحيد عملي بر مبناي انگيزه الهي که معطوف به فنای في الله و لقاء الله است، با از بين بردن خودپرستي‌ها و هواپرستي‌هاي افراد، ريشه اختلاف و تفرقه را بر می‌کند و سبب تحکیم اساس وحدت و هم‌بستگي می‌شود: «خداوند بر ما منت گذاشت که اين ملت يکدل و يک جهت ـ در جهت توحيد ـ با تحولات روحي، رو به اسلام آوردند و اين نهضت مقدس را بارور کردند.» (امام خمینی، 1381: ج7، 129)
با يکي شدن انگيزه‏ها و تحقق توحيد عملي در مردم يک جامعه، ديگر کسي خود و منافعش را بر ديگران مقدم نمي‏کند، بلکه مصالح جمعي را که با آنها هدف مشترکي دارد، بر منافع شخصي خود ترجيح مي‏دهد و همين امر زمينه رفع مشکلات جامعه را فراهم مي‏آورد: «وقتي همه مجتمع شديد زير پرچم توحيد، تمام کارها اصلاح مي‏شود»؛ (همان: ج5، 218) زیرا «هيچ قشري تنها نمي‏تواند اين خرابي‌ها را آباد کند، همان‌طوري‌که در شکستن اين سد بزرگ طاغوتي نمي‏توانست يک قشر، دو قشر اين عمل را انجام بدهد؛ وقتي اقشار ملت با هم شدند و همه تحت لواي توحيد و اسلام عمل کردند، اين امر محال ـ به‌حسب نظر اشخاص ـ ممکن و واقع شد.» (همان: ج7، 107)
اگر توحيد عملي نباشد و به جاي آن، پیروی از هوس و نفسانيات در ميان مردم يک اجتماع ريشه بدواند، هم در جلب منافع و هم در دفع ضررها و رفع مشکلات، هرکس خود را مقدم مي‏شمارد و حل مشکل خود را در اولويت قرار مي‏دهد. در نتيجه، هرکس به کاري مشغول مي‏شود و انرژي و سرمايه بسياري تباه مي‏شود: «وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُکُمْ.» (انفال: 46) اين مشکل نه تنها در سطح ملي، بلکه در عرصه بين‌المللي نيز بسيار جدي است. رمز همه گرفتاري‌هاي کشورهاي اسلامي، اختلاف کلمه و ناهماهنگي است و رمز پيروزي، وحدت کلمه و ايجاد هماهنگي است.
وحدت بر اساس توحيد عملي، هم سبب هم‌گرايي اجتماعي مي‏شود و هم سبب توجهات و عنايات حق تعالي است. به همين دلیل، پيروزي و موفقيت را در دو عرصه مبارزه با ستم و دفع مفاسد و نيز عرصه اصلاح امور و آباداني به ارمغان مي‏آورد.

4. قدرت

توحيد عملي، فرد و جامعه را در مراتب قرب الهي پيش مي‏برد و درهای رحمت و عنايات پروردگار را به روي یکتاپرستان مي‏گشايد. يکي از برترين ثمرات اين تقرب و گشايش، تجلي اوصاف و اسمای الهي در فرد موحد يا جامعه توحيدي است. در اين سير عرفاني، يکي از صفات تاثيرگذار در عرصه سياست، اتصال به منبع بي‏کران قدرت و تجلي اين صفت در موحدان است.

معمولاً معناي عرفان و تصوف در ذهن همراه با عزلت، مردم‌گريزي و ترک دنيا است، ولی ويژگي خاصي که عرفان امام دارد، اين است که ايشان در عين اوج عرفاني، هيچ‌وقت از خلق گريزان نبود؛ زیرا خدمت به خلق خدا را عبادتي بزرگ و عين سلوک می‌دانست. حضرت امام& نظر کساني که خيال کرده‌اند عرفان، مردم را از فعاليت بازمی‌دارد، نقد می‌کند و می‌فرماید:

اميرالمومنين× درحالي‌که اعرف خلق الله بعد از رسول الله| [که] در اين امت اعرف خلق الله به حق تعالي بود، مع‌ذلک نرفت کنار بنشيند و هيچ‌کاري به هيچ‌کسي نداشته باشد، هيچ‌وقت هم حلقه ذکر نداشت؛ مشغول بود به کارهايش، ولي آن هم بود. يا خيال می‌شود که کسي که اهل سلوک است، اهل سلوک بايد به مردم ديگر کار نداشته باشد؛ در شهر هرچه می‌خواهد، بگذرد...؟ اگر بنا باشد که اهل سلوک بروند کنار بنشينند، پس بايد انبيا هم همين کار را بکنند و نکردند. موسي بن عمران اهل سلوک بود، ولي مع‌ذلک رفت سراغ فرعون و آن کارها را کرد. ابراهيم هم همين طور، رسول خدا هم که همه می‌دانيم؛ رسول خدايي که سال‌هاي طولاني در سلوک بوده است، وقتي که فرصت پيدا کرد، يک حکومت سياسي ايجاد کرد براي اينکه عدالت ايجاد بشود.(همان: ج20، 116)
توحيد عملي، فرد و جامعه را به قدرت خداي توانا و شکست‏ناپذير متصل مي‏کند. پس کدامين مستکبر و سرکش است که در برابر قدرت الله تبارک و تعالي ياراي ايستادگي داشته باشد! بنابراين، توسعه توحيد عملي دگرگوني در عرصه‏هاي اجتماعي و سياسي را رقم مي‏زند که پيامبران، نمونه‏هاي شاخص آن در اين زمينه هستند: «نبوت اصلاً آمده است، نبي اصلش مبعوث است براي اينکه قدرتمندهايي که به مردم ظلم مي‏کنند، پايه‏هاي ظلم آنها را بشکنند.» (همان: ج4، 162) همچنین: «صلوات و سلام خداوند بر رسول خدا، پيامبر عظيم‌الشأن که يک‏تنه قيام فرمود در مقابل بت‏پرستان و مستکبرين و پرچم توحيد را به نفع مستضعفين به اهتزاز درآورد و از قلت عُدّه و عَدد نهراسيد.» (همان: ج10، 338)
حضرت امام خمینی& با ملاحظه رابطه توحيد عملي با افزايش قدرت فرمود: 
در همه کارها اتکال به خدا کنيد؛ قدرت‌ها در مقابل قدرت خدا هيچ است، قوه‏ها در مقابل قوه الهي نابود است. اتکال به خدا کنيد، غلبه به هر چيز مي‏کنيد. پيغمبر اسلام با آنکه يک نفر بود، در مقابل همه دشمن‌ها، با اتکال به خدا غلبه کرد... و نور توحيد و پرچم توحيد را بر همه ممالک اسلامي سايه‌افکن کرد. (همان: ج6، 234)
تأثير توحيد عملي در افزايش قدرت یکتاپرستان با سه عامل تبيين مي‏شود:

الف) توحيد عملي با تجلي صفاتي در موحدان، قدرت الهي را در درون آنها جاری می‌سازد؛
ب) توحيد عملي با ايجاد وحدت و تمرکز نيروي موحدان سبب افزايش قدرت آنها مي‏شود؛
ج) توحيد عملي سبب پرورش روحيه شهادت‏طلبي می‌شود. بنابراین، افزايش قدرت موحدان، سبب وحشت مستکبران و سلطه‏گران مي‏شود.

با اين همه، قدرت و حکومت، هدف موحدان نيست؛ حتي حکومت عدل اسلامي و فتح سرزمين‌هاي ديگر نیز هدف موحدان نيست؛ یعنی: «مکتب‌هاي توحيدي نمي‏خواهند فتح بلاد را، نمي‏خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند، آنان مي‏خواهند مردم را از ظلمت‌هاي مادي، به نور بکشند، به طرف خدا بکشند». (همان: ج 9، 289)
به همين منظور بايد موانع که همان مستکبران سلطه‏جو هستند را بردارند. سلطه‏گران نيز با نيرنگ‌هاي رنگارنگ همچون تهديد، تطميع و تبليغات دروغين، مردم را به جنگ با موحدان مي‏فرستند. پيامبران و پيروانشان هم پس از ارشاد و راهنمايي، با حق‌ستيزان مي‏رزمند تا باطل نابود شود و توحيد تحقق يابد.

5. جامعه و نظام اجتماعي توحيدي

دراوايل پيروزي انقلاب اسلامي، انگاره کمونيسم با پوشش اسلامي ترويج مي‏شد که نتيجه منطقي آن، هرج و مرج و بي‌قانونی در جامعه بود. بر اساس اين نگرش، همه افراد، برابر و در يک سطح هستند. هيچ‌کس حق فرمان‌فرمايي بر ديگري را ندارد و برتري‌هاي اجتماعي بايد از میان برود تا جامعه بي‏طبقه و به قول کمونيست‌هاي مسلمان‏نما، جامعه توحيدي شکل بگيرد. حضرت امام& در برابر اين نگرش فاسد ايستاد و فرمود:

اينها خيال کردند که جامعه توحيدي معنايش اين است که اصلاً ارتشي تو کار نباشد؛ همه‏شان يا سرباز باشند يا همه‏شان سپهبد باشند. اين معنايش اين است که ما ارتش نداشته باشيم، اين چيزي که قدرت ما بايد باشد... اين چپ‌گراهايي که به اسلام خودشان را بستند، الان گرفتاري ما اين اشخاص هستند که به اسم اسلام دارند مقاصد ديگران را ترويج مي‏کنند. آن کسي که با فکرش مثلاً يک کار بزرگي انجام مي‏دهد، اين با آن رعيتي که با عملش يک جريب زمين را درست مي‏کند، اينها در يک جامعه عالم يک‌جور هستند؟ (همان: ج11، 416ـ418)
برابري کورکورانه، به بي‏ارزش کردن کارهاي بزرگ و بر هم زدن نظم در سازمان‌ها به‌ويژه نهادهاي نظامي و انتظامي مي‏انجامد و بي‏شک، توطئه‏اي است که براي فراهم کردن زمينه سلطه‏گري در ايران پس از انقلاب طراحي شده بود. امام معتقد بود که مبناي جامعه توحيدي، بر هم زدن نظم و کم شمردن ارزش‌هاي اجتماعي و تفاوت پايگاه و نقش‌هاي اجتماعي نيست، بلکه توحيد عملي، مبناي جامعه توحيد است:

در جامعه‏اي که شخص‏پرستي‌ها و شخصيت‏پرستي‌ها، نفع‏پرستي‌ها و لذت‏پرستي‌ها و هر نوع پرستش، محکوم مي‏شود و فقط انسان‌ها دعوت مي‏شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بين انسان‌ها چه اقتصادي و يا غيراقتصادي، در داخل چنين جامعه‏اي و در رابطه اين جامعه با خارج تغيير مي‏کند و ضوابط عوض مي‏شود، همه امتيازات عوض مي‏شود. فقط تقوا و پاکي، ملاک برتري است. (همان: ج 5، 81)
ازاین‌رو، جامعه نياز به يک نظم طبيعي دارد و چون خودش يک امر اعتباري است، بر پايه اعتبارات شکل مي‏گيرد البته باید دانست که ارزش‌هاي حقيقي نباید قرباني اين اعتبارات شود. جامعه توحيدي، نوعي از جامعه معنوي و ديني است که مبنای آن، توحيد عملي است؛ اقتصادش توحيدي است، سياستش توحيدي است؛ يعني اقتصاد بر محور سودگرايي یا سياست معطوف به قدرت‏طلبي نيست، بلکه همه براي خداست و همگان در کارهايشان به او توجه دارند: «ما يک جامعه توحيدي پيدا کنيم؛ يعني اين طور باشد که هرکدام در محل خود کار خودشان را انجام بدهند براي آن مقصد». (همان: ج11، 492) بنابراین، انقلاب اسلامي که يک جامعه توحيدي را [که ظرف تحقق حيات طيبه است،] براي اعضاي جامعه آماده مي‏کند، با توحيد عملي شکل گرفت و بايد به اين سمت حرکت کند که ساير نهادهاي اجتماعي را نيز دگرگون سازد و بر پايه توحيد عملي بنا کند:«کار انبيا همين بود که بر اساس توحيد، جامعه را تنظيم مي‏کردند.» (همان: ج3، 323)
ازاین‌رو، بايد در نهادها و دستگاه‏هاي حکومتي انقلاب اسلامي، تحولاتی اساسي پديد آيد: «اگر همه بنيادها تحول پيدا نکند؛ از شکل طاغوتي به شکل توحيدي و اسلامي بيرون نيايد، ما باز به همان مسائل، به همان مشکلات مبتلا خواهيم بود.» (همان: ج7، 531)
«متأسفانه به علت اينکه دگرگوني نهادهاي اساسي جامعه نياز به دانش کاربردي بر مبناي توحيد عملي دارد و اين دانش توليد نشده است، انقلاب اسلامي ايران با کندي دگرگوني نهادي مواجه شد. اين مشکل بزرگ بايد هرچه زودتر برطرف شود و اصول معنوي دين اسلام به صورت کارآمد در جامعه عينيت پيدا کند». (مظاهري، 1384: ش32) و صد البته نبايد پنداشت که چنين امري محال است و تنها راه سامان دادن به اوضاع اجتماعي، روش‌ها و دانش‌هاي غربي است و امروز نمي‏توان بر اساس مباني حکومت پيامبر در هزار و چهار صد سال پيش جامعه را اداره کرد. بنابراين، هرکس بايد با توحيد عملي، براي شکوفايي فطرت توحيد بکوشد تا سرانجام جامعه توحيدي که ظرف ظهور حضرت حجت( است، تحقق يابد و همه ستم‌ها پايان پذیرد.
نتيجه
كتاب‌ها و نوشته‌های عرفاني حضرت امام خميني& اگر با تأمل و تدبّر لازم بررسي گردد؛ برای هر پوينده راه حقيقت، چراغ راهي است كه می‌تواند او را به درجات گران‌بهایی از شناخت نائل گرداند. سيره عملي حضرت امام& نيز می‌تواند براي هر انسان آزاده و آزادی‌خواهي ملاك عمل باشد.؛ زیرا سرمنشأ عرفان حضرت امام&، قرآن کریم و سیره عملی و قولی اهل‌بيت عصمت و طهارت^ است.
جوهر انديشه عرفاني امام خميني&، دو عنصر «محضرشناسي» و «مظهرشناسي» است؛ يعني عارف هنگامی که در اثر رياضت و سير و سلوك خود را به محضر حق تعالي رسانيد، همه جاي عالم را محضر خدا می‌بيند، به‌گونه‌ای كه امام خميني& فرمود: «عالم محضر خداست.» بدين ترتيب، محدود به فرد و جاي خاصي نيست، بلكه همه عالم قلمرو عارف است كه جامعه جزئي از آن است. اگر عارف مظهرشناس شود، يعني خود را مظهر خدا و جلوه‌اي از او ببيند، روح شجاعت و حماسه در او تبلور می‌يابد. آنگاه از هيچ قدرتي جز خدا نمی‌ترسد؛ زيرا خود را هم در محضر خداي می‌بيند. ازاین‌رو، اين دو عنصر، اساس انديشه اصلاح اجتماعي و نهضت ديني است. امام خميني& با همين انديشه انقلاب عظيم اسلامي را در ايران پايه‌گذاري كرد و در مخوف‌ترين شرايط حاكميت طاغوت، تحت ولايت الهي به قيام عليه طاغوت برخاست و با انديشه آزادي از سلطه طاغوت و مستبدان ستمگر و از طريق آگاهي‌بخشي به توده‌هاي جامعه و ايجاد وحدت سياسي و اجتماعي میان آحاد مردم، با کمک آنها توانست حکومت طاغوتي پهلوي را سرنگون کند و زمينه را براي ايجاد يک جامعه توحيدي فراهم آورد. ازاین‌رو، عرفاني كه امام خميني&‌ از آن سخن می‌گوید، منشأ تحول فرد و اجتماع است بر این اساس باید گفت انقلاب اسلامی، یک انقلاب عرفانی است و این شجره طیبه، ریشه در معارف قرآن کریم و اهل‌بیت^ دارد که حامل آن، حضرت امام خمینی& بود.
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The neo-salafies movement in the present age
zabih Allah Na’imiyan

Abstract

The neo-salafi movement is a religious-political movement which has been formed in the last three decades. Neo-salafi is a branch of Wahhabism. They have been able to address certain people, especially people revolting against oppressive countries and brave individuals fighting against internal powers due to their criticism of conservative-cultural Wahhabism. The effects of Sayyid Qutb in the spirits of these anti-conservatives prove its seriousness.
Therefore, the author, while stating the historical background of this movement, looks into the leaders of this movement as well. Some of the pivotal ideologies of this movement are introduced in the discussion as well.
Keywords
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